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شماره 65

گفتم:‌آقای‌راننده،‌تاکسی‌متر‌نمی‌زنی؟

مسافر پشت سری گفت: راست‌می‌گه‌‌آقای‌

راننده،‌شما‌که‌برای‌من‌تاکسی‌متر‌

زدی،‌برای‌ایشون‌هم‌بزن‌خب.

راننده گفت:‌این‌آقا‌قبل‌از‌اینکه‌شما‌

سوار‌بشین،‌دست‌بلند‌کرد‌و‌وقتی‌سوار‌

شد،‌گفت‌پول‌کرایه‌ندارم.‌منم‌گفتم‌

بشین،‌عیب‌نداره.

گــفــتــم:‌طبق‌قوانین‌روشــن‌کــردن‌

فر‌به‌صورت‌ ــرای‌مسا تاکسی‌متر‌ب

جداگانه‌کاملا‌الزامیه‌و‌این‌حرفای‌

شما‌فقط‌بهانه‌است.

راننده‌دهانش‌باز‌مانده‌بود.‌فکر‌کنم‌

تا‌حالا‌شهروندی‌به‌قانونمندی‌من‌

ندیده‌بود.

پشت سری گفت: خب‌چه‌اصراری‌داری‌

تاکسی‌متر‌روشن‌باشه؟

گفتم: می‌خوام‌بدونم‌با‌ندادن‌کرایه‌

چقدر‌سود‌انباشت‌کردم‌و‌در‌مقابل‌

آقای‌راننده‌چقدر‌ضرر‌متحمل‌شد.

مسافر عقبی گفت:‌پول‌همرات‌نبود؟

گفتم:‌پولام‌توی‌اون‌کاپشنم‌بود‌که‌

شستم.‌حواسم‌نبود‌بردارم.

راننده با عصبانیت به من نگاه کرد و گفت: 

تو‌که‌وقتی‌سوار‌شدی،‌گفتی‌پولات‌

توی‌اون‌جیب‌شلوارت‌بوده‌که‌شستی.

در‌همین‌هنگام‌پشت‌چراغ‌قرمز‌توقف‌

کردیم‌که‌یک‌تاکسی‌هم‌کنار‌ما‌ایستاد‌

و راننده اش به من نگاه کرد و بلند داد زد: 

سلام‌به‌مسافر‌یک‌ساعت‌قبل‌خودم.‌از‌

این‌به‌بعد‌حواست‌باشه،‌وقتی‌پیرهنت‌

رو‌عوض‌کردی،‌پولی‌که‌توی‌پیرهن‌

قبلی‌ت‌بود،‌برداری.‌مثل‌امروز‌صبح‌

که‌سوار‌شدی‌و‌پول‌نداشتی،‌نشه.

چراغ‌سبز‌شد‌و‌حرکت‌کردیم‌و‌راننده‌

به‌جای‌اینکه‌به‌جلو‌توجه‌کند،‌به‌من‌

توجه‌می‌کرد.‌مثل‌اینکه‌نمی‌دانست‌

نــنــده‌به‌جلو‌باعث‌ توجه‌نکردن‌را

48درصد‌از‌تصادفات‌است.

مسافر عقبی به راننده گفت:‌همین‌جا‌پیاده‌

می‌شم.‌و‌به‌من‌گفت‌آخرش‌نفهمیدیم‌

پولات‌توی‌کاپشن‌قبلی‌جا‌مونده،‌توی‌

شلوار‌قبلی‌یا‌توی‌پیرهن‌قبلی.

راننده‌کنار‌زد‌و‌در‌همان‌حین‌قفل‌

فرمان‌را‌از‌زیر‌صندلی‌برداشت.

مسافر پشت سری گفت: آقای‌راننده، 

نزنش.‌به‌خاطر‌من‌نزنش.

راننده‌بعد‌از‌اینکه‌آه‌بلندی‌کشید، 

بی‌خیال‌شد‌و‌قفل‌فرمان‌را‌دوباره‌زیر‌

صندلی‌گذاشت.

مسافر عقبی گفت:‌راستی،‌من‌فقط‌تراول‌

دارم.‌شما‌خورده‌دارین؟

ده‌تا‌پنج‌هزارتومانی‌از‌جیبم‌درآوردم‌

و‌گفتم:‌به‌خاطر‌محبتی‌که‌کردین‌و‌

مانع‌از‌کبودی‌پوست‌من‌شدین،‌من‌

حاضرم‌تراولت‌رو‌خورد‌کنم.

دقیقا‌نمی‌دانم‌در‌عرض‌چندثانیه‌

فر‌عقبی‌ د‌که‌مسا فتا تفاقی‌ا ‌ا چه

تغییرموضع‌180درجه‌ای‌داد‌و‌این‌بار‌

خودش‌قفل‌فرمان‌را‌از‌زیر‌صندلی‌

راننده‌کشید‌بیرون‌و‌داد‌دست‌آقای‌

راننده.

میلان

تاکسی متر یادت نره!
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پزشـکان‌پیـاده‌روی‌را‌توصیـه‌کرده‌انـد.‌مـن‌هـم‌

روزانـه‌وقـت‌زیـادی‌بـرای‌پیـاده‌روی‌صرف‌می‌کنـم، 

آن‌هـم‌چـه‌پیاده‌روی‌هایـی!‌بی‌چاله‌چوله،‌با‌مسـیر‌

ویـژه‌نابینایانـی‌چـون‌مـن‌کـه‌چشـم‌دیـدن‌مـردم‌را‌

ندارنـد.‌چـون‌زورم‌بـه‌پرکردن‌چاله‌چوله‌های‌زندگی‌

خـودم‌نرسـید،‌تصمیـم‌گرفتـم‌بـرای‌زندگی‌بقیه‌هم‌

چاله‌چولـه‌درسـت‌کنـم‌تـا‌از‌یکنواختـی‌دربیایـد‌!

‌مثلا‌دیروز‌از‌جلو‌فروشـگاهی‌رد‌می‌شـدم‌که‌دیدم‌

فروشـنده‌دارد‌درختـان‌جلـو‌فروشـگاهش‌را‌آبیـاری‌

می‌کند‌که‌یک‌دفعه‌برایش‌مشـتری‌آمد‌و‌شـیلنگ‌

را‌گذاشت‌داخل‌باغچه‌و‌رفت.‌چه‌کار‌خوبی!‌حتما‌

زندگـی‌یکنواخـت‌و‌بی‌چاله‌چولـه‌ای‌دارد‌که‌آبیاری‌

درختان‌شـهر‌هم‌جزو‌برنامه‌زندگی‌اش‌اسـت!‌آخر‌

هفته‌هـا‌هـم‌حتـما‌بـا‌دوسـتان‌بی‌ام‌دبلیوسـوارش‌

مثـل‌بنـز‌مـی‌رود‌بـاغ‌و‌چاله‌چوله‌هـای‌مسـیر‌را‌بـا‌

آن‌کمک‌فنرهـای‌نـرم،‌به‌آرامـی‌رد‌می‌کنـد‌تـا‌قهـوه‌

عربیکای‌لاواتزایی‌که‌در‌لیوان‌استارباکسش‌حین‌

رانندگی‌می‌خورد،‌روی‌گرمکن‌ورزشـی‌آدیداسـش‌

نریزد!

خـب‌زندگـی‌‌این‌قـدر‌یکنواخـت؟!‌مـن‌هـم‌چـون‌با‌

یـک‌بررسـی‌سرانگشـتی‌دیـدم‌ایـن‌آقـا‌و‌فروشـگاه‌

بغل‌دستی‌اش‌آب‌به‌کالاهایشان‌بسته‌اند،‌شیلنگ‌

را‌از‌داخل‌باغچه‌برداشتم‌و‌وارد‌فروشگاه‌بغل‌دستی‌

کـردم‌تـا‌دیگـر‌وقتشـان‌را‌صرف‌آب‌بسـن‌بـه‌کالاها‌

نکننـد‌و‌زودتـر‌برونـد‌بـاغ،‌عشـق‌و‌حال!

سـپس‌رفتم‌آن‌سـمت‌خیابان‌و‌در‌ایسـتگاه‌اتوبوس‌

نشسـتم؛‌جایـی‌کـه‌معمـولا‌انتهـای‌اتوبـوس‌و‌لولـه‌

اگـزوزش‌مـرف‌می‌شـود‌بـه‌صندلـی‌ایسـتگاه. 

چـون‌سـیگاری‌نیسـتم،‌استنشـاق‌دود‌گازوئیـل، 

درد‌هنگام‌تماشـای‌دست‌به‌یقه‌شـدن‌دو‌دوسـت‌و‌

همکار‌قدیمی‌را‌که‌کلی‌خاطره‌از‌عشق‌وحال‌های‌

آخرهفته‌هایشـان‌دارنـد،‌تسـکین‌می‌بخشـد؛ 

به‌خصـوص‌اگـر‌هـردو‌قالی‌دسـتی‌فروش‌های‌

هزارنقـش‌و‌خوش‌خط‌وخـال‌باشـند!

تست های چهارگزینه ای هفته
بیشترین آمار سکته در کشور بر اثر کدام گزینه است؟

استرس‌رانندگی‌با‌خودرو‌ایرانی

ترس‌ناشی‌از‌نوسان‌دلار‌و‌طلا

ترس‌ناشی‌از‌افزایش‌قیمت‌ها

استرس‌روشن‌کردن‌کولر‌جلو‌پدر

به نظر شما دلیل نگهداری توله یوزهای ایرانی روی پشت بام چیست؟

بودجه‌هنگفت‌نگهداری

اون‌بالا‌هوا‌بهتره

قدر‌جنگل‌رو‌بیشتر‌بدونن

تغذیه‌با‌کفترهای‌همسایه

 

بهترین جایگزین مرغ و گوشت در سبد غذایی کدام گزینه است؟

‌مرغ‌و‌گوشت

پای‌مرغ‌و‌گوشت

دل‌و‌روده‌مرغ‌و‌گوشت

خوردن‌گوشت‌باعث‌نقرس‌می‌شود‌و‌نخوریم‌بهتر‌است

 مهم ترین دستاورد افزایش قیمت سکه کدام گزینه است؟

کاهش‌آمار‌طلاق

بهبود‌اخلاق‌آقایان‌در‌منزل

حضور‌آقایان‌در‌کلاس‌های‌آشپزی

همه‌موارد

 

کدام مورد در کشور ما سرعت رشد بیشتری دارد؟

سرعت‌اینترنت

قیمت‌چلغوز نرخ‌دلار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اعتمادبه‌نفس‌مسئولان

پیشنهاد مسئولان برای کاهش قیمت مواد شوینده چیست؟

‌نشسن‌دست‌ها

استحمام‌در‌رودخانه‌های‌اطراف

استعمال‌سنگ‌پا‌برای‌شسن‌صورت

استفاده‌از‌ظروف‌یک‌بارمصرف

استفاده‌از‌لباس‌یک‌بارمصرف

استفاده‌از‌اعضای‌بدن‌یک‌بارمصرف

دلِنَگون

 سمبولاد

بهمن مهران

جفات


